
 » �آوری؛ شرط زندگی با امام زمان«تاب  مبحث سوم:
 آیه محوری:«وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوق�»

 )۸۱(اسراء،  
ــود. آیـه، وعـدۀ  این مبحـث وارد میـدان واقعیـت تقـابـل حق و بـاطـل می شـــ

ــان میدهـد؛ امـا همقطعی پیروزی حق را می دهـد کـه این پیروزی زمـان نشـــ
ــار محقق می ــود. عنوان مبحــث، جهــتدر متن نزاع و فشــــ دهنــده این شـــ

، زندگی شــیرینِ ســخت اســت و بدون   �معناســت که زندگی با امام زمان
ها، آوری فردی و اجتماعی، ماندن در جبهه حق ممکن نیســت. غربالتاب

ــدگی اخت�ف ــیر طبیعی زن از مســـ ــی  ــا، در این منطق، بخشـــ ــا و فشـــــــاره ه
 اند.مهدوی

 زندگ� کنیم؟  �چگونه با امام زمان
 «شاخص های زندگ� امام زمان�» 
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 زندگی شیرینِ سخت  ،�زندگی با امام زمان

زمان امام  با  زندگی  گرچه  در   �ا و  است  جذابی  و  شیرین  زندگی  یک 

کم حرف زدیم؛ اما خیلیاین ها قید چنین زندگی را می زنند، به باره بسیار 

ماشین  یک  شبیه  کنند؛  پرداخت  را  آن  قیمت  نیستند  حاضر  اینکه  خاطر 

خورد اما توان پرداخت آن گران قیمت یا خانه لوکسی که آدم حسرتش را می

 را ندارد.  

زمان امام  با  داشت  توان  برای   �باید  باید  را  توانایی  این  کرد،  زندگی 

خودمان فراهم کنیم با کار و کوشش، ت�ش شبانه روزی برسیم به حدی که  

می ما  ببیند،  ما  جامعه  و  ما  در  زمانخدا  امام  با  زندگی  پای   � توانیم 

 که پای زندگی با امام زمانش ایستاد و فرمود:    � زهرا ضرت  ح مثل  بایستیم. 

کُنْتُ مَعَکَ و اِنْ کُنْتَ فی شَرٍّ کُنْتُ مَعَک»  1« کُنْتَ فی خیرٍ 

می   اص�  که  حضرت کسی  مثل  باید  کند،  زندگی  زمانش  امام  با  خواهد 

زندگی کند. شاخص امام زمانی زندگی کردن، مادر سادات است. او   �زهرا

 برای همین زندگی، جان داد. 

و ولی جامعه از نبی تا وصی را تاب آوری    �قرآن قیمت زندگی با امام زمان 

 کند و می فرماید:  و استقامت معرفی می 

مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ � تَطْغَوْا»
ُ
 2«فَاسْتَقِمْ كَما أ
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این شما  محاسن  چرا  پرسیدند  حضرت  فرمودند: از  شد؟  سفید  زود   قدر 

بَتْنِي هُودُ» از سوره؛  1«شَيَّ البته بعدش برخی  کرد.  های سوره هود مرا پیرم 

از   ؛دیگر را هم نام بردند که بعد  اما اول فرمودند سوره هود، مشهور است 

خدا  گرامی  رسول  آیه  آیه    �این  این  باید  چرا  زدند.  لبخند  کمتر  دیگر 

گر ما بگوییم که این به این دلیل است که امر به تداوم  پیغمبر را پیر بکند؟ ا

فقط  دین  این  که  است  این  به  امر  هست،  استقامت  به  امر  هست،  دین 

شروع شدنش مهم نیست. در این مسیر مردم باید بمانند. شما باید مسیر را 

پیامب بدارید.  خدانگه  گرامی  داده    �ر  تداوم  به  امر  آیه  این  در  چون 

که ممکن است مردم در تداوم درست حرکت    شده، از آن طرف تصور این 

 پیغمبر را پیر کرد.   ،نکنند

 آوری شرط زندگی مهدویتاب

گر ما می  آوری زندگی کنیم، باید میزان تاب  �خواهیم با امام زمانامروز ا

و استقامت خودمان را محک بزنیم، مرد این میدان هستیم یا خیر؟  بدون 

آوری، صبر شود همراه شد. تابشود منتظر ماند و نه می آوری، نه میتاب

رها  بدون  شکستن،  بدون  است،  فشار  در  ماندن  توانِ  نیست؛  منفع�نه 

 کردن مسیر. 

مسیر راحتی   �آوری شرط زندگی مهدوی است، چون مسیر امام زمانتاب

شود. هر جا شود، فشار هم جدی مینیست. هر جا حرف از حق، جدی می

که طاقت ندارد، شود، هزینه هم با�تر می تر می مسئولیت بزرگ کسی  رود. 

از سر ناتوانی. به همین  از سر بدی، بلکه  کنار بکشد. نه  که  طبیعی است 

که تاریخ نشان می ماند، دهد همیشه امامِ تنها از اول تنها نمیدلیل است 

شود. مگر نیامدند بلکه بیشتر اوقات، اطراف امام در ادامه مسیر خالی می
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امیرالمؤمنین خانه  امیرالمؤمنین  �درب  که  آنقدری  کردند،   � شلوغ 

فرمود از شدت شلوغی ترسیدم حسنم و حسینم زیر دست و پا له شوند. مگر 

اما ادامه چه شد؟ ادامه   ،از اول شلوغ نبود  �دور امام حسن و امام حسین 

را پیر کرده �  دهند؟ همین است که پیغمبر  مهم است؟ چرا ادامه نمی 

 است. 

 شود؟ از کجا ساخته می �آوری در زندگی با امام زمانتاب

کجا   �آوری در زندگی با امام زماناما سؤال مهم این است: این تاب  از 

شود؟ آیا یک ویژگی ذاتی است یا قابلیتی که ایجاد شدنی است؟ ساخته می

کودکی  شود. تمرین میآوری، ساخته میپاسخ روشن است: تاب خواهد. از 

از مثال شروع می دارد. یکی  ادامه  بزرگسالی  تا  و  این شود  در  های معروف 

کودک می گر ا�ن زمینه، آزمایش «شیرینی را دیرتر بخور» است. به  گویند ا

می دوتا  بعد�  نخوری،  را  بعضیشیرینی  نمیگیری.  و ها  کنند  صبر  توانند 

که توان تأخیر در شود آن ها بعد معلوم میتوانند. سالها میبعضی هایی 

و خانوادگی اجتماعی، شغلی  زندگی  در  داشتند،  این موفق  لذت  بودند.  تر 

را  آینده  که  کسی  است.  آینده  درباره  آزمایش، فقط درباره شیرینی نیست؛ 

 کند.بیند، حال را مدیریت می می

چیز تربیت مهدوی دقیق� همین است. باید به فرزندانمان یاد بدهیم همه

برآورده قرار نیست فوری حل شود. قرار نیست هر خواسته ای همین ا�ن 

کم بزرگ شوند، فشار را تحمل کنند، شکست را تاب  شود. باید یاد بگیرند کم 

که همیشه همه کودکی  چیز بیاورند و وسط سختی، مسیر را عوض نکنند. 

 تواند با امام زمانش زندگی کند. برایش آماده بوده، در آینده نمی



  

  

کنید ادب  را  کودکان  را  دوم  سال  هفت  سَبْع�»  فرمود:  بُ  ادب   1«يُؤَدَّ حا� 

می وقتی  دارد.  وجود  رایج  سوءتفاهم  یک  اینجا  «ادب»، چیست؟  گوییم 

 کنند: ها سریع به آداب ظاهری فکر می خیلی

حرف کتمؤدب  سا درحالیزدن،  رفتاری.  قواعد  رعایت  یا  خود بودن،  که 

 فرماید: تر معنا کرده است. امام میروایت، ادب را دقیق

دَب» 
َ
فْضَلِ اْ�

َ
هَبِ مِنْ أ غَبِ وَ الرَّ فْسِ عِنْدَ الرَّ  2«ضَبْطُ النَّ

خواهد، وقت که انسان چیزی را شدید� میداشتن نفس، آنادب یعنی نگه 

 ترسد.وقت که از چیزی میو آن

کودک یاد بگیرد اسیر خواسته اش نباشد و با ترسش فرار نکند. ادب یعنی 

ندازد، هیجانش را کنترل کند و ایعنی بتواند صبر کند، تصمیمش را عقب بی

 آوری است.خودش را نگه دارد. این دقیق� همان تاب

می  مغازه  وارد  کودکی  کن  اسبابفرض  یک  به  چشمش  و  یا شود  بازی 

کی می گریه هم خواهدش، اصرار می افتد. همان لحظه می خورا کند، شاید 

کنشِ رایج خیلی از پدر و مادرها این است که سریع بخرند؛ نه از سر   بکند. وا

ای شود»، «دلش بشکند»، «بعد�  محبت، بلکه از ترس. ترس از اینکه «عقده

نقطه همان  دقیق�  اینجا  اما  کند».  پیدا  تاب کمبود  که  است  یا آوری  ای 

 رود.شود یا از بین می ساخته می

گر پدر یا مادر آرام و قاطع بگوید: «ا�ن نه، بعد�»، و پای این «بعد�» بایستد،  ا

نمی چند اتفاق بدی  ناراحت شود، ممکن است  است  کودک ممکن  افتد. 

دقیقه سختی بکشد، اما همین چند دقیقه، تمرینِ ضبط نفس است. کودک  

می  خواستهیاد  هر  نه گیرد  این  شود.  برآورده  لحظه  همان  نیست  قرار  ای 

 سازی؛ این آموزش زندگی است.محبتی است و نه عقدهبی
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می  شکل  زمانی  دائم�  عقده،  یا  شود  تحقیر  نشود،  دیده  اص�  کودک  که  گیرد 

خواسته  که  وقتی  نه  باشد،  می محروم  مدیریت  که  اش  کودکی  اتفاق�  شود. 

بیند. چون زندگی  شود، در آینده بیشتر آسیب می چیزش فوری فراهم می همه 

دهد. دانشگاه،  خصوص زندگی در مسیرهای بزرگ، فوری جواب نمی واقعی، به 

 کار، ازدواج، مسئولیت اجتماعی، همه نیاز به صبر و تحمل دارند. 

گر یاد بگیرد امروز صبر کند، فردا می  تر  تواند برای هدف بزرگهمین کودک ا

می کند.  میت�ش  بیاورد،  تاب  را  شکست  بیاید، تواند  کنار  کمبود  با  تواند 

روانمی تحقیقات  نایستد.  راه  وسط  سخت،  مسیر  در  هم تواند  شناسی 

روابط  دارند، در تحصیل،  تأخیر در خواسته  توان  که  کودکانی  نشان داده 

موفق استرس  مدیریت  حتی  و  این اجتماعی  کمتر ترند.  بزرگسالی  در  ها 

 شکنند.می

کودک را   خرند، در واقع دارند آینده پس وقتی پدر و مادر چیزی را فور� نمی

میمی یاد  او  به  دارند  پیش خرند.  تو  میل  مطابق  همیشه  زندگی  دهند 

که  توانی دوام بیاوری. این دقیق� همان تابرود، اما تو مینمی آوری است 

قابل  انسانی  به  را  او  تبدیل میاعتماد، مسئولیتبعدها  و موفق  کند؛ پذیر 

� نشود. انسانی که می   تواند زیر بار فشار بماند و از مسیرش خار

 اندهای زندگی مهدویآور، ستونزن و مرد تاب

تاب  تاب اما  مرد  و  زن  نیست.  کودکان  مسئله  فقط  ستونآوری  های آور، 

آوری است. اند. زندگی مشترک، یک تمرین جدی برای تابزندگی مهدوی 

کوچک طور است. همان  �ای از همراهی با امام زمانشدهزندگی، مدل 

های بزرگ بر های بزرگ دارد، بعضی مردها هم مسئولیتکه امام مسئولیت

مسئولیت   های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، یا حتی دوش دارند؛ مسئولیت 

 طلبانه. همیشه تحمل این بار آسان نیست. یک مسیر حق



  

  

نمی زن  است، گاهی  مسئولیت  درگیر  دائم�  که  کند  زندگی  مردی  با  تواند 

گر تابشود، سهم فشار زیاد میچون سهم آرامش کم می آوری شود. اینجا ا

شکند. نه لزوم� به خاطر اخت�ف اخ�قی، بلکه به خاطر نباشد، زندگی می

آور، زنی نیست که رنج را دوست دارد؛ زنی  ناتوانی در تحمل مسیر. زنِ تاب

می  را  معنا  که  می است  سختیفهمد.  بعضی  شدهداند  انتخاب  نه ها،  اند، 

 تحمیل شده. 

خواهد در مسیر حق بایستد، طور است. مردی که میآور هم همینمردِ تاب 

باید بداند راحتی دائمی ندارد. باید بلد باشد فشار را مدیریت کند، نه اینکه 

تاب کند.  فرار  آن  از  یا  کند  منتقل  خانواده  به  را  معنای آن  به  آوری، 

 احساسی نیست؛ به معنای کنترل احساسات در جهت هدف است. بی

 حضرت فرمود: 

هُ   مَرُّ مِنَ الْحَنْظَلِ إِنَّ
َ
هْلِي عَلَى مَا هُوَ أ

َ
صْبِرُ مِنْ غَُ�مِي هَذَا وَ مِنْ أ

َ
ي َ� «إِنِّ

قَدْ  ذِي 
َ
الّ هِيدِ 

َ
الشّ دَرَجَةَ  وَ  الْقَائِمِ  ائِمِ  الصَّ دَرَجَةَ  بِصَبْرِهِ  نَالَ  صَبَرَ  مَنْ 

دٍ  مُحَمَّ امَ 
َ

قُدّ بِسَيْفِهِ  و 1؛ضَرَبَ  فرزندم  این  برابر  در  من  راستی  به 

تر از تلخی حنظل.  ای سختکنم، حتی بر تلخی ام صبر میخانواده 

روزه مرتبه  به  صبرش  با  کند،  صبر  که  کسی  شبزیرا  و  زندهدار  دار 

که با شمشیر خود در حضور پیامبر شهیدی می  ایستاده   �رسد 

 است.» 

که می و مردی  واقعی، زن  زندگی  زندگی در  در مسیر  و  یکدیگر  با  خواهند 

ها، ها، اخت�فآور باشند، دقیق� همین صبر را نیاز دارند. تلخی جمعی تاب

است. مسئولیت تلخ»  «حنظل  همان  روزمره،  فشارهای  و  سنگین  های 

که   آزمونی  است؛  مداوم  آزمونی  فرزندان،  و  خانواده  همسر،  با  زندگی 

 سازد.آوری را میتاب
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ها نفهمند؟ خواهد که همدیگر را در سختیزندگی مهدوی، زن و مردی می

گم نکنند. وقتی هدف بزرگ باشد، باید نه. بلکه در سختی ها، همدیگر را 

زمانظرفیت امام  با  زندگی  شود.  بزرگ  هم  سطح �ها  در  زندگی   ،

البته لذتمأموریت های بخش است، نه فقط در سطح لذتهای بزرگ و 

 کم و گذرا. 

 تاب آوری؛ ویژگی جامعه امام زمانی 

های زندگی با امام خواهد در حد و اندازهجامعه امام زمانی و جامعۀ که می

آوری ندارد، با اولین ای که تابطور است. جامعهباشد، هم همین  �زمان

می عوض  را  مسیر  اولین فشار،  با  تهدید،  اولین  با  تحریم،  اولین  با  کند. 

فهمد این فشارها آوری دارد، میای که تاب ریزد. اما جامعه اخت�ف، فرو می

 بودن مسیر.بخشی از مسیر است، نه نشانه غلط

معنا فرق بگذاری. منتظر، دار و رنجِ بیآوری یعنی بتوانی بین رنجِ معناتاب

دادن، همان چیزی  دهد. این جهتکند؛ رنج را جهت میرنج را حذف نمی

 کند. است که زندگی را قابل تحمل و حتی قابل رشد می

گر بخواهیم با امام زمان زندگی کنیم، باید شبیه مسیر او زندگی کنیم.    �ا

آوری، این مسیری که پر از تعویق، امتحان، فشار و انتظار است. بدون تاب

آوری، نه یک فضیلت لوکس، بلکه شرط  کردن نیست. تابمسیر، قابل طی

که تاب ندارد، نه می  کسی  تواند منتظر بماند، بقا در زندگی مهدوی است. 

می  زماننه  امام  با  زندگی  شود.  همراه  باشد، �تواند  دعا  آنکه  از  قبل   ،

 شدن. ظرفیت است. ظرفیتِ ماندن. ظرفیتِ تحمل. ظرفیتِ بزرگ



  

  

ک ترین عامل شکستن تاب آوری جامعه  اخت�ف، خطرنا

ک خطرنا از  یکی  تاباخت�ف،  که  است  عواملی  را ترین  جامعه  آوری 

کند. وقتی را از پایه نابود می   �شکند و مسیر زندگی جمعی با امام زمانمی

پردازند، انرژی اعضای جامعه به جای همدلی و تعاون، به نزاع و تفرقه می

که قرار بود در سختی کنده می جمعی  کند، پرا ای شود. جامعه ها مقاومت 

 تواند فشارها را تحمل کند. که اخت�ف دارد، نمی

گذشته در    دهد که مؤمنان باید  در این زمینه هشدار می  �امیرالمؤمنین

 تدبر کنند: خود و پیشینیان 

حْوَالَ الْماضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ...»
َ
رُوا أ  1«وَ تَدَبَّ

ها چگونه بودند. وقتی یعنی نگاه کنید ببینید مؤمنان قبل از شما در سختی 

ها را به خاطر محبت و خوف خودش خدا جدیت صبر آنها در تحمل سختی

عَْ�م�». این افراد، دید، اوضاع 
َ
ةً أ ئِمَّ

َ
ام� وَ أ

َ
شان را عالی کرد: «فَصَارُوا مُلُوک� حُکّ

که ابتدا در ب�ی سختی آوری واقعی را ها قرار داشتند و تابکسانی بودند 

کنار  را  اخت�ف  و  کردند  انتخاب  را  درست  مسیر  وقتی  ولی  کردند؛  تمرین 

گونه  به  داد،  آنها  به  با�یی  مقام  و  قدرت  خداوند  حتی گذاشتند،  که  ای 

 کردند:  خیالش را هم نمی

ِ لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَبِ اْ�مَالُ إِلَيْه بِهُم». 
 «و بَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اّ�َ

آوری جامعه نه صرف� محصول فردیت و مقاومت شخصی، بلکه حاصل تاب

می  � ر اخت�ف  وقتی  است.  جمعی  وحدت  و  از انسجام  بخش  هر  دهد، 

ها کنار تواند در سختیکند و دیگر نمی جامعه، انرژی خود را صرف جدال می

کوچک، در بزنگاه ساز، باعث های سرنوشتهم بایستد. حتی یک شکاف 

تاب می جامعه  امام شود  با  زندگی  مسیر  و  بدهد  دست  از  را  �زم  آوری 

 را مختل کند. �زمان
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گذاشته میوقتی اخت�ف کنار  شوند و مردم برای هدفی بزرگ، همکاری ها 

می تمرین  را  تحمل  میو  جامعه  «کنند،  آن  مانند  گذشته»،  تواند  مؤمنانِ 

کرامت را تجربه کند. تاب آوری واقعی تحمل ب�یا، رشد قدرت و رسیدن به 

گذاشتن تفرقه، و تبدیل فشارها به فرصت  کنار  گذشته،  گرفتن از  یعنی یاد 

ارتقای جمع. جامعه برابر دشمنان، برای  در  کند،  را طی  این مسیر  که  ای 

شود و مسیر زندگی با امام  های طبیعی مقاوم می فشارهای اقتصادی و بحران 

 .دهد البته این هم کار سختی است را بدون شکستن ادامه می � زمان 

 زندگی با امام سخت است یا آسان؟! 

سخت نیست؟!   �حاج آقا به نظرتون با این اوصاف، زندگی با امام زمان 

 چه عرض کنم.

 جواب سؤالمان را بگیریم، حضرت فرمود: �  بگذارید از خود امیرالمؤمنین 

وْ 
َ
وْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أ

َ
بٌ أ  مَلَكٌ مُقَرَّ

َ
مْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ َ� يَحْتَمِلُهُ إِّ�

َ
«اِنَّ أ

يمَانِ» ُ قَلْبَهُ لِْ�ِ  1عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ اّ�َ

است،   دشوار  و  سخت  ما،]  و�یت  و  حکومت  [یعنی  ما،  «امر  یعنی 

را ندارد؛ جز فرشتهدشواری کسی تاب آن  که هر  مقرب، پیامبر    ای 

 مرسل، یا مؤمنی که خدا دلش را برای ایمان آزموده باشد.» 

پسندها نیست. زندگی پای امام، زندگی این یعنی مسیر و�یت، مسیرِ آسان

کم و  عادی  شرایط  و در  امتحان  فشار،  سطح  در  زندگی  نیست؛  هزینه 

 مسئولیت است.

با انگیزه جامعه که فقط  ریزد. برای  راه می  مقطعی جلو آمده، در میانه  ای 

ماندن، دل باید امتحان شده باشد؛ یعنی ظرفیت تحمل ساخته شده باشد. 

تاب همان  جامعه این  است.  اجتماعی  اولین  آوری  با  ندارد،  تاب  که  ای 
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کند و تهدید، اولین فشار اقتصادی، یا اولین اخت�ف داخلی، مسیر را رها می

 گذارد؛ نه از سر دشمنی، بلکه از سر ناتوانی. امام را تنها می

زمان امام  با  نتیجه  �زندگی  همیشه  اینکه  پذیرفتن  دیده   ،یعنی  سریع 

شرایطنمی همیشه  و  نیست  فوری  پیروزی  همیشه  مؤمنان   شود،  نفع  به 

ای که این واقعیت را نفهمد، انتظار آرامش دائمی دارد و  چرخد. جامعه نمی

داند سختی آور میتاب   شود. اما جامعهبیند، دچار تردید می وقتی آن را نمی 

ای حتی زیر بودن مسیر. چنین جامعه غلط  بخشی از مسیر است، نه نشانه

هایشان قب� در امتحان، پخته کند، چون دلفشار، انسجامش را حفظ می

 اند. شده

زمان امام  پای  قبل  �زندگی  از  ظرفیتشان  که  است  مردمی  نیازمند   ،

کنند و  که بتوانند هزینه بدهند، تأخیر را تحمل  ساخته شده باشد؛ مردمی 

آوری، نه جامعه های سخت، مسیر را عوض نکنند. بدون این تابدر پیچ

تواند جامعه را به مقصد تواند بار امامت را به دوش بکشد و نه امام میمی

 نهایی برساند. 

 چرا غربال قبل از ظهور اتفاق می افتد؟

معصومین در   �ائمۀ  غربال  از  فراوان  کید  تأ با  متعدّدی  روایات  در 

های فراوان و تفکیک اند، بدون ریزش مان و قبل از ظهور خبر داده آخرالز

شود. غربال در جامعه به خصوص بد و خوب، سعید و شقی، ظهور واقع نمی

منظور  به  امتحان  و  است  امتحان  غربال  است.  حتمی  ظهور  هنگام  در 

می باعث  امتحان  است،  جامعه  و  انسان  رشد  و  جامعه تقویت  و  فرد  شود 

 کن کند. های پنهان خود را بشناسد تا بتواند آنها را ریشهضعف و بدی 

�    �از جابر جعفی روایت شده است که گفت: به امام باقر  عرض کردم: فر

 شما چه زمانی خواهد بود؟ فرمود:  



  

  

نمی  واقع  ما   � فر هیهات!  آن «هیهات،  مگر  شوید،  شود  غربال  که 

سپس غربال شوید، سپس غربال شوید» ـ این جمله را سه بار تکرار  

آن  «تا  ـ  باقی  فرمود  را  خالص  و  ببرد  را  ناخالصی  متعال  خدای  که 

 1بگذارد.»  

باقر  � سؤال می   �امام  فر زمان  از  آغاز وقتی  با «هیهات»  را  پاسخ  شود، 

انتظارِ سادهمی یعنی  ابتدا می کند؛  از همان  را  بدون انگارانه   ،� فر شکند. 

 بار، بلکه چندبار پیاپی. افتد؛ آن هم نه یک غربال اتفاق نمی

های دشوار یعنی جامعه باید بارها در فشار، بحران، تصمیم  ،تکرار «تُغَربَلوا» 

های پرهزینه قرار بگیرد تا آنچه ناخالص است فرو بریزد. غربال؛ و موقعیت

که تا وقتی مسیر آسان  کسی  یعنی جداشدن همراهِ واقعی از همراهِ موقت؛ 

کنار میاست می ها نشانه شکست کشد. این ریزشآید، اما با اولین هزینه 

امتحان این  در  خدا  است.  بلوغ  شرطِ  می نیست،  را  «کدر»  یعنی  ها  برد؛ 

دنیاطلبیترس  پنهان،  ایمانهای  مخفی،  تعهدهای های  و  مشروط  های 

اند،اما ها و جریانی که صاف شدهماند «صفو» است؛ انسانلفظی. آنچه می

که غربال نشود، ظرفیخاطر تحمل. جامعهخاطر ادعا، بلکه به نه به  ت ای 

ها آید که امتحان، آنهای جمعی میزندگی مهدوی را ندارد. ظهور بر شانه 

برای ساختن است. را قوی برای حذف نیست؛  فراری. غربال  نه  کرده،  تر 

 برای اینکه جامعه، پیش از دیدن امام، توانِ زندگی با امام را پیدا کند. 

 
ــ�م: مَتى  .    1 بي جَعفَرٍ عليــه الســـ

َ
ــتُ ِ� ، قــالَ: قُل يَكونُ فَرَجُكُم؟ فَقــالَ: هَيهــاتَ   رُوِيَ عَن جــابِرٍ الجُعفِيِّ

، و   تَغَربَلوا ثُمَّ تَغَربَلوا ثُمَّ تَغَربَلوا، يَقولُهـا ثَ�ث�، حتّى هَيهـاتَ، � يَكونُ فَرَجُنـا حَتّى دِرَ ُ تَعـالَى) الكـَ يُذِهبَ (اّ�َ
فوَ.»(الغیبه،ص  )٣٣٩یُبقِی الصَّ



  

  

 آیا بدون تاب آوری زندگی خوب ممکن است؟

که شما بدون آن حتی �زندگی با امام زمان  ، همان زندگی خوب است 

تاب نمی کنید.  زندگی  خوب  می توانید  تعبیر  «صبر»  به  گاهی  و آوری  شود 

 گاهی به «مقاومت». 

امکان ندارد که شما بدون داشتن مقاومت و صبر، بتوانید زندگی کنید؛ چه  

انسان  که  است  نکرده  طراحی  طوری  را  دنیا  خداوند  بهتر!  زندگی  به  رسد 

 بدون مقاومت و صبر، بتواند به چیزی برسد. 

 فرماید:  می �در روایتی از قول حضرت عیسی �امام صادق 

نمی صبر  «شما  با  مگر  برسید،  دارید  دوست  که  چیزهایی  به  توانید 

ونَ تان نمیکردن بر چیزهایی که خوش کُمْ َ� تُدْرِکُونَ مَا تُحِبُّ آید؛ إِنَّ

 بِصَبْرِکُمْ عَلَى مَا تَکْرَهُون 
َ

  1»إِّ�

 و 

بْرِ عَلَى مَا تَکْرَهُونَ»   بِالصَّ
َ

مُلُونَ إِّ�
ْ
کُمْ َ� تُدْرِکُونَ مَا تَأ  2«إِنَّ

گر می  که ا داشتنی خود برسید،  خواهید به دوستدنیا طوری طراحی شده 

 باید صبر کنید.

ها و نوع صبری که هر کسی باید در زندگی خودش داشته باشد زندگی آدم 

کس بدون صبر و مقاومتِ کند ولی بهرا خداوند طراحی می کلی هیچ  طور 

رسد. دقت کنید که در اینجا فقط داشتنی خودش نمیدر  زحمت، به دوست

گوییم، بلکه از «صبر و مقاومت در زحمت» سخن از «زحمت» سخن نمی

میمی زحمت  به  انسان  اوقات  گاهی  چون  آن گوییم؛  ولی  قدر افتد 

که بدتر می صبری میبی تنها زحمت او ثمرۀ مثبتی نخواهد شود و نه کند 
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کسی، هم زحمت می  ؛داشت کشد و بلکه ثمرۀ منفی خواهد داشت. چنین 

 رسد.ای نمی هم به هیچ نتیجه

 فرماید: می �امام صادق 

گر شیعیان ما استقامت بورزند م�ئکه با آنها مصافحه خواهند کرد  «ا

افکن خواهند شد و روزشان روشن  و ابرهای پرباران بر سر آنها سایه 

-شانشود که از با� و پایین برایشان طوری می خواهد شد و زندگی

شود) و چیزی قدر فراوانی می خورند(یعنی اینریزد و میمی  -نعمت

 1».دهدکنند مگر اینکه خدا به آنها میاز خدا طلب نمی

 دهد.گونه به انسان زندگی بهتر می صبر و استقامت این

گر  دست آوردهایم از مقاومت بهدست آوردهحال هر چیزی به ما تا به  ایم. و ا

گر مقدار مان میکرد، بیشتر نصیبمان افزایش پیدا میمقدار مقاومت شد. ا

مان شود، کمتر مان کاهش پیدا کند از آن چیزهایی که باید نصیبمقاومت

جام   � حتم� برای حضرت امام  ٥٩٨دانیم که قطعنامۀ  شود. مث� ما میمی

گویند ها میاند؛ ولی بعضیزهر بوده و ایشان خودشان این را بیان فرموده

گر واقعا یک فوائدی برای جامعۀ  که «خوب شد قطعنامه را پذیرفتیم» حا� ا

گر آن را نمی کردیم، فوائد پذیرفتیم و بیشتر مقاومت میما داشته، مسلم� ا

نصیب میبیشتری  اماممان  ا�  و  قطعنامه نمی  �شد،  پذیرش  که  فرمود 

  ٢جام زهر است! 

 
رَقُ   . 1 شــْ

َ
هُمُ الْغَمَامُ وَ َ�

َ
ظَلّ

َ
افَحَتْهُمُ الْمََ�ئِکَةُ وَ َ� تَقَامُوا لَصــَ یعَتَنَا اســْ نَّ شــِ

َ
کَلُوا مِنْ یَا ابْنَ جُنْدَبٍ لَوْ أ

َ
وا نَهَار� وَ َ�

عْطَاهُم
َ
 أ

َ
�ّ َ شَیْئ� إِ لُوا اّ�َ

َ
رْجُلِهِمْ وَ لَمَا سَأ

َ
 )٣٠٢العقول، ص»(تحففَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أ

/ج.   ٢ آید؛  ، بخش زندگی بهتر بدون صبر به دست نمی٢٥علیرضا پناهیان، تنها مسیر برای زندگی بهتر
 :  دسترسی در

http://panahian.ir/post/٢٣٨٢ 



  

  

 شود؟چطوری یک جامعه تاب آور می

تاب جامعه  یک  چطوری  میحا�  تاب آور  مهارت شود؟  یک  جامعه،  آوریِ 

جامعه  است.  گاهانه  آ جمعیِ  زندگیِ  یک  حاصلِ  نیست؛  کنده  پرا فردیِ 

که اعضایش یاد بگیرند بار زندگی را فقط روی شانه آور میزمانی تاب شود 

نسخه  وقتی  قرآن  نکنند.  فکر  فردی  نجات  به  فقط  و  نگذارند  خودشان 

 اش جمعی است: دهد، نسخهمی

قْوی»   1«تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

شوند؛ ها به «ما» تبدیل میشود که «من»آوری از جایی شروع مییعنی تاب 

 روی هم.ها کنار هم بایستند، نه روبهجایی که مردم بلد باشند در سختی

کوتاه جامعه نفع  به  فقط  کس  هر  که  میای  فکر  خودش  زود مدت  کند، 

کند، حتی فشار را به فرصت ای که تعاون را تمرین میشکند. اما جامعهمی

گر زمین خوردی، دستت را میرشد تبدیل می  گیرند؛ یعنی کند. تعاون یعنی ا

برمی را  بار  دیگری  شد،  خسته  یکی  گر  بها جمعی  زندگیِ  یعنی  جای دارد؛ 

 شود.  افزایی تبدیل میرحمانه، به میدان همی بیمسابقه

شود بوی پیراهن آوری است. از این جامعه میاین همان بستر واقعی تاب 

 یوسف را استشمام کرد. بوی ظهور از این جامعه به مشام می رسد. 

 نقش سیاسیون در تاب آوری جامعه

مدار  آوری جامعه دارند. اساس� سیاست کننده  در تاب اما سیاسیون نقش تعیین 

 تواند جامعه را بالغ کند یا کودک نگه دارد. فرمود:  می 

اسُ  بِآبَائِهِم   «النَّ مِنْهُمْ  شْبَهُ 
َ
أ مَرَائِهِمْ 

ُ
مدارانشان بِأ سیاست  به  مردم  ؛ 

 2 تر هستند تا به پدرانشان»شبیه
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ادبیات می بعضی  قوی  را  مردم  ادبیات ها  بعضی  آن کند،  وابسته. ها  را  ها 

 زند، عم� پیامش این است:چیز را به بیرون گره می سیاستی که همه

نمی  تاب «خودتان  ادبیات،  این  میتوانید».  ریشه  از  را  چون آوری  زند. 

 ریزد. ای که منتظر تصمیم دیگران است، در بحران فرو میجامعه

و مقاومتی  اقتصاد  تفاوت  که  می  اینجاست  روشن  کراتی  مذا شود. اقتصاد 

اقتصاد مقاومتی یعنی طراحی زندگی بر اساس توان درونی، صبر، برنامه و  

شود با آن زندگی کرد مشارکت مردم. یعنی قبول کنیم سختی هست، اما می 

می  شریک  را  مردم  ادبیات،  این  ساخت.  رشد  دلش  از  مقابل،  و  در  کند. 

کراتی وقتی به تنها راه نجات تبدیل می شود، جامعه را شرطی  اقتصاد مذا

سوزاند. چون هر تأخیر، آوری را میدارد و تابکند؛ امید را معلّق نگه می می

 شود. بست، مستقیم� به ناامیدی عمومی تبدیل میهر شکست، هر بن 

از جایی شروع می که بعضی مشکل  ی مردم سوار ها روی موج عجلهشود 

خستهمی مردم  طبیعی شوند.  این  و  شده؛  سخت  زندگی  دارند،  فشار  اند، 

به برخی  اما  تاباست.  تقویت  میجای  «ابزار»  را  عجله  این  کنند. آوری، 

راهوعده فوری،  یک حلهای  نجاتهای  بیشبه،  نتیجه های  اش هزینه. 

اند صبرِ فعال چیست؟ کاهش آستانه تحمل جامعه. مردمی که یاد نگرفته 

 آنچه را که ساختند، زیر پا می گذارند.  داشته باشند، با اولین مانع، همه

شود. تاب شود؛ با صداقت ساخته میآوری با فریب ساخته نمیالبته تاب

ها، با احترام کردن مردم در تصمیمآوری سخت است؛ تاب آوری با شریک 

 به عقل جمعی.

می جامعه  دیده  کند  احساس  که  تحمل ای  را  سختی  دارد،  نقش  و  شود 

هاست، در اولین بحران، کننده وعدهای که فقط مصرفکند. اما جامعه می

 پاشد.فرو می 



  

  

ای است که ، زندگی�آور، یا همان زندگی با امام زمانزندگیِ جمعیِ تاب

به مردم  آن  میدر  مسئولیت  معجزه،  انتظارِ  به جای  از پذیرند؛  فرار  جای 

جای حذف سختی، از دل سختی کنند؛ و به فشار، معنا برای فشار پیدا می

شود؛ نه با عجله، بلکه با  گونه است که جامعه قوی می سازند. اینرشد می

 صبر و مقاومت. 

 آوری جامعهای زنده و عملی برای تابنسخه

 فرمود:  

ذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا»
َ
هَا الّ يُّ

َ
  1«يا أ

نسخه آیه،  تاب این  برای  عملی  و  زنده  است.ای  جامعه  خداوند   ٢آوری 

می مؤمنان  به  آوردهخطاب  ایمان  كه  كسانی  «ای  برابر فرماید:  (در  ايد! 

ها،)   هوس  و  كنيدمشك�ت  (نيز)،  استقامت  دشمنان  برابر  در  و  پايدار ! 

خودباشيد   مرزهای  از  كنيدو  مراقبت  از ،  سطح  سه  کلمه،  سه  این   .«

 �زم است. �دهد که برای زندگی جمعی با امام زمانآوری را نشان میتاب
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ــبر و مقـاومـت �ع�مـه طبـاطبـایی.   ٢ ــيـد و يكـديگر را بـه صـــ ــبور بـاشـــ : « ای اهـل ايمـان در كـار دين صـــ

. سفارش كنيد و مهيا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشيد، باشد كه پيروز و رستگار گرديد »
همه مطلق و بدون قيد اســت،  أمر اصــبروا و صــابروا و رابطوا و اتقوا امرها�ي كه در اين آيه آمده يعنى  

شـود و هم شـامل صـبر در اطاعت خدا، و همچنين  در نتيجه صـبرش، هم شـامل صـبر بر شـدائد مى
صـبر بر ترك معصـيت و بهر حال منظور از آن صـبر تك تك افراد اسـت، چون دنبالش همين صـبر را 

شــود كه ماده فعل بين دو طرف تحقق  صــابروا آورده كه در مواردی اســتعمال مى  -به صــيغه مفاعله
ــابره عبـارت اســـــت از اينكـه جمعيتى بـه اتفـاق يكـديگر اذيـتمى هـا را تحمـل كننـد و هر  يـابـد  و مصـــ

يك صــبر خود را به صــبر ديگری تكيه دهد و در نتيجه بركاتى كه در صــفت صــبر هســت دســت به 
ــبت به حال   گر نس ــت كه هم در فرد (ا ــتر گردد و اين معنا امری اس ــبر بيش ــت هم دهد و تاثير ص دس

گر نســـبت به حال اجتم اع و  شـــخصـــى او در نظر گرفته شـــود) محســـوس اســـت و هم در اجتماع (ا
ــود) چون بـاعـث مى ــل تعـاون او در نظر گرفتـه شـــ ی يكـديگر را بـه هم وصـــ ــود كـه تـك تـك افراد نيرو شـــ

ــل در اين بـاره در جـای خودش   ــاء اّ�َ بـه زودی بحثى مفصـــ ــود و ان شـــ كننـد و همـه نيروهـا يكى شـــ
 ذیل آیه شریفه) ١٤٤و  ١٤٣ص  ٤خواهیم كرد. » (ترجمه المیزان ج 



  

  

یک سطح تاب آوری در مشک�ت فردی است فرمود: «اصبروا» یعنی وقتی 

می زندگی  سختیفشار  و  مشک�ت  وقتی  سنگینی آید،  ما  دوش  روی  ها 

ظرفیت می و  بگذاریم  کنار  را  شکستن  که  است  این  کار  نخستین  کنند، 

تلخی خوردن  فرو  یعنی  «صبر»  بسازیم.  آن تحمل  نگذاریم  تا  مسیر ها  ها 

 ها را مختل کند.زندگی و تصمیم

سطح دوم تاب آوری در مشک�ت اجتماعی است «صابِرُوا» یعنی صبر فعال.  

فعال  سختی،  وسط  باید  بلکه  نیست؛  کافی  سختی  نکردن  تحمل  فقط 

صابر  کنیم.  ت�ش  بزرگ  هدف  برای  و  کنیم  پیدا  را  درست  مسیر  بمانیم، 

ها استفاده کنیم، ایم، از فرصتبودن یعنی وقتی در مقابل فشارها ایستاده

آوری واقعی است که جامعه را قوی یاد بگیریم و رشد کنیم. این همان تاب

 کند.می

 فرماید:  حضرت در توضیح این آیه می

نْ يُخَالِفُكُمْ» كُمْ مِمَّ   1«صابِرُوا عَدُوَّ

کسانی باشد یعنی صبر و تاب آوری شما باید ابتدا در مواجهه با دشمنان و 

می چالش  به  را  شما  جمعی  زندگی  و  حق  مسیر  فقط که  صبر،  این  کشند. 

و  تهدیدها  بیرونی،  فشارهای  مقابل  صبر  نیست؛  شخصی  سختی  تحمل 

آوری را ندارد، جامعه در اولین برخورد با هاست. کسی که این تابمخالفت

 ریزد. سختی، فرو می

 2سطح سوم تاب آوری پای رکاب امام است؛ و ادامه روایت: «رابِطُوا إِمَامَکُم»

یعنی در کنار امام خود بایستید و حضور پایدار داشته باشید. این حضور، نه 

فقط حضور فیزیکی، بلکه حضور ذهنی و مسئو�نه است؛ یعنی مسیر زندگی 

زمان امام  با  سختی  �جمعی  وقتی  حتی  نکنید،  رها  بیرا  و  ها مهریها 
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می  زمانشدیدتر  امام  با  فعال  همراهی  یعنی  «رابِطوا»  بدون �شوند.   ،

 اینکه با اولین فشار کنار بکشید.

به عبارت دیگر خدا می فرماید:  ای کسانی که ایمان دارید! صبر کنید، یعنی 

یک آدم  تک تک طبیعت�  صورت  این  در  کنید.  صبر  و  باشید  خوبی  های 

فرماید: «وَ صابِرُوا» حا� جامعۀ صابر خواهیم داشت. ولی بعد از «اصْبِرُوا» می

کنید. شاید یک  کمک  کردن به همدیگر  کنید؛ یعنی برای صبر  با هم صبر 

که در سورۀ «والعصر» آمده  » باشد  بْرِ معنای «صابروا» همان «وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

اینجا فقط سفارش  در  ولی  کنید،  به صبر سفارش  را  یعنی همدیگر  است؛ 

یگر برای صبر کردن کمک کنید، اص� باید کردن نیست، بلکه یعنی به همد

 با هم صبر کنید.

کافی نیست؛   گر به تنهایی آدم خوبی شدی  معنای آیۀ فوق این است که ا

گر می  � امام زمانا و گروه خودت را  دعا کنی باید جمع  �خواهی برای فر

تان را باید بیاوری، صندوق خود را باید بیاوری، تعاونی   جلو بیاوری، هیأت

کدام تشکّل را قرض الحسنۀتان را باید بیاوری، تشکّل تان را باید بیاوری، 

انداخته  بود! راه  خواهی  خودخواه  خوبِ  آدم  یک  تو  نباشد  اینها  گر  ا ای؟ 

حرف بزنیم،   �بیتشود که ما مؤمن باشیم و از اس�م و تشیّع و اهلنمی

ها فردیت و منیّت را تقویت کنیم و به صورت فردی زندگی بعد مانند غربی

 کنیم.

فرماید: «وَرَابِطُواْ» یعنی نه تنها با هم ارتباط  خداوند متعال در ادامۀ آیه می

افزائی نیز داشته باشید، یعنی  داشته باشید بلکه ع�وه بر ارتباط، باید هم 

هایتان را روی هم بگذارید و همدیگر را تقویت کنید هم در نسبت با  قدرت

گر هر کدام   �امام جامعه و امام زمان   های تان به تنهایی آدم. باز یعنی ا

 مفید و خوبی باشید کافی نیست.



  

  

مؤمن بودن نیاز به کار تیمی و گروهی دارد. شما اهل کدام مسجد هستید؟ 

کاری انجام می دهید؟ معنا ندارد آنجا چه تجمعی با همدیگر دارید و چه 

کاری با بقیه نداشته باشیم. بعد تازه باید   که ما تنهایی به مسجد برویم و 

مواظب باشی همان تجمع خودش به یک فردیت جدید تبدیل نشود و در 

 رقابت با دیگر جمع ها به خودخواهی بپردازد.

که هر خواهد نه یک سری آدم، یک «جامعۀ خوب» می�امام زمان ها 

که هر یک برای خودشان انسان های خوبی هستند. این یک نقص است 

کثر به همراه خانواده یا حدا کاری به  کسی تنها خودش  اش خوب باشد و 

 بقیه مردم نداشته باشد. 

البته اوج اخوت و برادری چنانچه در روایات آمده است پس از ظهور خواهد 

گروهی به خدمت امام باقر  که رسیدند    �بود. وقتی  کردند  و ابراز نگرانی 

پس نکند ما ،توانیم آن ایثاری که ع�مت ایمان است داشته باشیم  ما نمی

 مؤمن نباشیم حضرت فرمودند: 

   ١شود» «شما مؤمن هستید ولی ایمان شیعیان ما پس از ظهور کامل می 

لذا آن زمان است که پس از کامل شدن ایمان به اوج ایثار و برادری خواهیم 

 رسید . 
 

 
 
 
 

کَ؟ فَقُلتُ: و ذلِکَ أنّا � نَجِدُ   ١ : و لِمَ ذا
َ

ّ� نَکونَ مُؤمِنینَ! قال ــی أ ــ�م: نَخشـ بی عَبدِ ا�ِ  علیه السـ
َ
قُلتُ ِ�

د جَمَ  رهَمَ آثَرَ عِنـدَنـا مِن أخٍ قـَ دُ الـدّینـارَ وَ الـدِّ هِ و دینـارِهِ، و نَجـِ عَ  فینـا مَن یَکونُ أخوهُ عِنـدَهُ آثَرَ مِن دِرهَمـِ
کُم مُؤمِنونَ، و لکِن � تُکمِلونَ إیمـانَکُم    بَینَنـا

َ
کَّ�، إنّ  :

َ
ــ�م! فَقـال هُ مُوا�ةُ أمیرِ المُؤمِنینَ علیـه الســـ و بَینـَ

رضِ  
َ
م یَکُن فِی ا�

َ
و ل

َ
کــامِلینَ، و ل حَتّی یَخرُجَ قــائِمُنــا، فَعِنــدَهــا یَجمَعُ اُ� أح�مَکُم فَتَکونونَ مُؤمِنینَ 

کـامِلونَ إذا   ــتـدرک الوســــــائـل، جمُؤمِنونَ  مـاءَ» (مســـ ــَّ رضَ و أنکَرتُمُ الســـ
َ
یـهِ و أنکَرتُمُ ا�

َ
ا اُ� إل رَفَعَنـَ

َ
،  ٧ل

 )٢١٣ص
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